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راهکارهای فوری برای برون‌رفت از چالش‌های جدی پیش‌ روی استان جنوب شرقی کشور

گلخانه‌ها، راه نجات کشاورزی 
سیستان و بلوچستان

صفحه 17 را بخوانید

 مردم دام را در منازل 
ذبح نکنند

بــا افزایــش دمای هــوا روند افزایشــی ابتلا به تــب کریمه 
کنگو در کشــور  شــدت گرفــت. وزیر بهداشــت در نامه ای 
به رؤســای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشــور دستور داده 
مراقبت‌هــای خود را افزایــش دهند و از تبــادل دام بویژه 
در مناطق مرزی جلوگیری شــود. طبق اعلام رئیس گروه 
مدیریــت بیماری‌هــای قابل انتقــال بین انســان و حیوان 
مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشــت شــمار 

مبتلایان به تب کریمه کنگو به ۳۴ نفر افزایش یافته...

یک مقام مسئول مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر:

استفاده سالانه ۱۳۰۰ نفر از 
فرزندان هیأت علمی از سهمیه
علی امرایی عضو کمیســیون آموزش دیده‌بان شــفافیت 
و عدالــت در گفت‌و‌گــو با »ایران« با اشــاره بــه بی‌عدالتی 
آموزشــی و تعارض منافــع که خود یکی از شــاخص‌های 
اصلــی ایــن بی‌عدالتــی اســت، می‌گویــد: قانون اساســی 
مســتقیم و صریح به آمــوزش رایگان اشــاره دارد. زمانی 
کــه مــدارس غیرانتفاعــی وارد چرخه آمــوزش و پرورش 
شــدند همان موقع نیز شورای نگهبان نسبت به مدارس 

غیرانتفاعی ایراد گرفت که البته این ایراد درست بود.

بررسی تعارض منافع از آموزش و پرورش تا آموزش عالی 

شهرداری مالک خانه‌های 
استیجاری باشد

شــهردار تهــران گفــت: در حــال دنبــال کــردن مســیری 
هستیم که شهرداری مالک خانه‌های استیجاری و بازیگر 
اصلــی اجــاره‌داری در تهران شــود. به گــزارش »ایران«، 
علیرضــا زاکانی شــهردار تهــران در دیدار خود با بســیج 
اســاتید کــه در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــا محوریت 
بررســی چالش‌های مدیریت شــهری برگزار شد، گفت: 
ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وظایفی را برعهده مدیریت 

شهری گذاشته است...

ایده شهرداری برای کنترل تورم مسکن

دونده 100 متر المپیکی رکورد زنان ایران را شکست آلبوم »ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی« محسن نفر رونمایی شد

فرزانــه فصیحی، دونده ســرعتی، بعد از 8 ســال رکورد ملی 
۱۰۰متر زنان ایران را شکســت. درســت حدود یک ماه بعد از 
رکــورد زنی‌اش در مشــهد که فتوفینیش ثبت نکرد. او شــنبه 
در مســابقه قهرمانی کشــور ترکیه و رقابت بــا دونده‌های 100 
متــر خارجی، بــا ثبت رکورد 11 ثانیــه و 44 صدم ثانیه یک بار 
دیگر نامش را ســر زبان‌ها انداخت و یک صدم ثانیه کمتر از 

رکوردی که به نام مریم طوسی بود ثبت کرد. 

بــه گفته محســن نفــر، »ردیــف موســیقی ایرانی عهد 
بــزرگان و موســیقیدانان ما با موســیقی ایرانی اســت 

و اگر کســی بــا ردیف مخالف اســت، عهــدی با آن 
ندارد«این آهنگساز، پژوهشــگر و نوازنده تار، در 

مراسم رونمایی از مجموعه  تازه‌اش با عنوان 
»ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی«....

فصیحی: کارم تازه شروع شده است  مضراب هایی زلال 
از سرچشمه نغمه های ایرانی
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کتاب‌هــای قدیمی منتظر رســیدن مشــتری 
هســتند. لابد دلتنگ کسی که با اشتیاق آنها 
را ورق بزنــد و ســاعت‌ها و روزهــا کنارشــان 
در  نشــود.  ســیر  خواندن‌شــان  از  و  بمانــد 
بــازار کتــاب ایران ایــن کتاب‌هــای قدیمی با 
جلدهــای مســتهلک و کاغذهــای زرد را در 
راه پله‌ها و گوشــه دیوارها می‌شــود دید که با 
طنابی بهم بســته شــده‌اند و در صف انتظار 
هســتند تا جایی در قفسه‌های کتابخانه شما 
پیــدا کنند. »بــازار ایــران« در خیابــان آزادی 
پاساژی اســت که همه نوع کتابی در آن پیدا 
می‌شــود؛ از نســخ خطی با بیش از 100 سال 
عمر تا کتاب‌های نایابــی که از کتابخانه‌های 
شخصی به این پاســاژ نقل مکان کرده‌اند تا 

شاید صاحبی جدید پیدا کنند.
بــازار ایــران آن طــور که آقــای طباطبایی 
یکــی از قدیمی‌هــای ایــن بــازار می‌گوید، در 
سال 1349 افتتاح شــد و در ابتدا خیاط‌ها در 
آن مســتقر بودند و بعد از آنها فروشــندگان 
لــوازم دندانپزشــکی و بعــد تعــداد زیــادی 
کتابفروش از راه رسیدند: »سال 1357 اینجا 
تنها سه نفر کتابفروش بودند. در سال 1360 
این تعداد به هفت نفر رســید و سال 70 شد 
20 نفــر و الان تقریبــاً 60 مغازه کتابفروشــی 
دســت دوم دارد کــه بیشــتر آنهــا صاحــب 
بــازار  اینجــا متمرکزتریــن  مغــازه هســتند. 
کتابفروشی دست دوم تهران و ایران است.«

آفتــاب تنــد نیمــروز، میــدان انقــاب را 
خلوت کرده است. مردم بسرعت از کنار هم 
می‌گذرند تا به مقصد برسند. در غرب میدان 
انقــاب بــازار ایــران کم رفــت و آمد اســت. 
ابتدای پاســاژ پشــت بســاط کفش فروشــی، 
پیرمــردی بــا عینــک تــه اســتکانی و ریــش 
پروفســوری ســفیدی با شــوخی و خنــده مرا 
به خرید کتاب ترغیب می‌کند. به بســاطش 
اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد: »کتــاب جــادوی 
بــزرگ را خوانــده‌ای؟ بخــر دیگــر.« وقتــی 
امتنــاع می‌کنم با کنایــه می‌گوید: »یکی نغز 
بازی کند روزگار/ که بنشاندت پیش آموزگار« 
بعد ادامه می‌دهد: »خیلی‌ها می‌آیند اینجا 
و فکر می‌کنند از آنها باســوادتر نیســت. من 
داســتان موســی و خضر را برای آنها تعریف 
می‌کنــم.« وقتــی می‌فهمــد بــرای گــزارش 
آمده‌ام، از روزگاری می‌گوید که در این پاســاژ 
مغازه کتابفروشی دســت دوم داشته و حالا 
از بــد روزگار بــه همین بســاط ابتدای پاســاژ 

رسیده است. به قول خودش »من آیه یأس 
می‌خوانم، برو پیش مغازه‌دارها.«

در پاســاژ چرخی می‌زنم و از در خروجی 
بــه خیابان مهرنــاز در کنار پاســاژ می‌رســم. 
بــا  هــم  روی  قدیمــی  کتاب‌هــای  انباشــت 
کاغذهــای زرد رنــگ در ویتریــن چشــمگیر 
اســت. مهدی آجرلو تعریف می‌کند بیشــتر 
کتاب‌هایی که اینجا هستند، 200 سال قدمت 
دارنــد. او از مشــتری‌های خاص این کتاب‌ها 
می‌گوید و کاری خانوادگی که او سومین نسل 
از آن محســوب می‌شــود. پــدر مهــدی آرام 
گوشــه مغازه پشت میز می‌نشیند و پیپش را 
روشــن می‌کند. بوی شــیرین پیپ با بوی نم 
تلخ کتاب‌‌ها رایحه‌ای دلپذیر و ســرگیجه‌آور 
می‌سازد: »ما تقریباً 40 سال است به صورت 

خانوادگی در این کار هستیم.«
عکــس پیرمــردی را بالای مغازه نشــانم 
می‌دهــد کــه پدربزرگ اوســت. همیــن طور 
کــه بی‌حوصله حــرف می‌زند، از دســت پدر 
کتابــی می‌گیــرد و آن را بــاز می‌کنــد. نگاهی 
به کتاب می‌اندازم؛ چاپ ســنگی است و آن 
طور که مهدی می‌گویــد، تقریباً بیش از 200 
ســال قدمــت دارد و دســتنویس اســت. او از 
کســادی بازار می‌گوید و تعصــب خانوادگی 
ایــن شــغل دارد: »همیــن  ادامــه  کــه روی 
امســال حدود 20 کتابفروشــی تعطیل شــد. 
اینکه چرا من هنوز در این حوزه کار می‌کنم، 
دلیلــش ایــن اســت کــه ریشــه و تخصصــی 
داریــم و چیزی یاد گرفته‌ایم کــه در این بازار 
مانده‌ایم. شــاید ارتزاق ما هم از این نباشــد 
ولــی مانده‌ایم و کار می‌کنیم.« در راهروهای 
پاســاژ با مردی افغانستانی برخورد می‌کنم 
که ســاک بزرگی روی دوش دارد. تا چشم در 
چشم می‌شــویم، می‌پرسد خریدار هستید؟ 
او تعریف می‌کند که برای اسباب‌کشــی رفته 
بــوده و صاحبخانــه کتاب‌هــا را بــه او داده تا 
بفروشد: »8 جلد کتاب قطور است می‌دهم 
300 هــزار تومــان، 200 هــم می‌دهــم، ایــن 
مغازه‌دارهــا خریدار نیســتند.« از کنارش که 
رد می‌شــوم، داد می‌زند: »150 بیا بردار« در 
طبقه اول چند مغازه تعطیل اســت و پاساژ 
تقریباً خالی از رفت و آمد مشتری است. وارد 
یکی از مغازه‌ها می‌شوم که پیرمردی انتهای 

آن پشت دیواری از کتاب نشسته است.
همــان ابتــدا می‌گوید حوصلــه صحبت 
کردن ندارد اما خیلی روی موضع نمی‌ماند 
شاید به نظرش بد نمی‌آید کمی هم درد دل 
کند: »زمانی این پاســاژ شــلوغ بود. پیرمرد و 

جوان و زن و بچه می‌آمدند خرید می‌کردند 
اما الان خیلــی خلوت اســت. روزگاری برای 
نشســتن پشــت این میزهای چوبی که هنوز 
وسط پاساژ اســت، دعوا بود.« او از دلخوشی 
کوچکش برای نشســتن در مغــازه می‌گوید، 
از ارتبــاط با همکاران قدیمــی و همین چند 
کلمه حرفی که با مردم می‌زند: »واقعاً دلم 
نمی‌خواهد آخــر عمر بروم پارک بنشــینم. 
می‌دانــم اگــر روزی کار نکنم، می‌میــرم.« او 
تعریف می‌کند که تمام زندگی‌اش در میدان 
ولیعصر)عــج( و انقلاب گذشــته و خاطرات 
زیــادی از ایــن خیابان‌هــا دارد از روزگاری که 
آیزنهــاور ســی و چهارمیــن رئیــس جمهــور 
امریکا یا به قول او مرد کچلی که پشــت یک 
ماشین مغز پســته‌ای از این خیابان گذشت 
و پلیس‌هــا روی پشــت بام‌هــا مراقب بودند 
و او روی چهارپایه تماشــایش کــرد. روزگاری 
که دانشجوها روبه‌روی دانشگاه تهران صف 
می‌کشــیدند: »مــن در این خیابــان تاریخ را 
دیــده‌ام.« مرد اخمو حالا حرف‌هایش تمام 
نمی‌شــود و انگار خودش برگی از کتاب‌های 
قدیمــی اســت که می‌فروشــد، یک داســتان 

ناخوانده در کتابی رنگ و رو رفته.
آقــای محمــودی را بــا موهای یکدســت 
ســفید و خوش حالت با پیراهن آبی کاربنی 
محصــور میــان کلــی کتاب‌هــا و مجله‌هــای 
کاهی در طبقه ســوم پاســاژ می‌بینم. صدای 
ویولــن »پاگانینــی« در راهروی ســرد و نمور 
مرا به او می‌رساند. پشت میز چوبی کوچکی 
که پر از کتاب و مجله اســت، او تنها به اندازه 
یــک صندلی کنــار میز و لیوانــی روی میز جا 
می‌خواهــد، نویســنده‌های مــورد علاقه‌اش 
کافکا و داستایوفســکی اســت و خودش هم 
یــک کتاب چاپ کرده و منتظر انتشــار کتاب 
دوم است. بیرون در روی صندلی می‌نشینم 
و با او سر حرف را باز می‌کنم. از نظر او دلیل 
خلوتی پاساژ این است که بیشتر فروشنده‌ها 
الان بــه صورت مجــازی کتاب می‌فروشــند. 
همین طور کــه روی اجاق کوچک مشــغول 
گرم کــردن آب بــرای چای اســت، می‌گوید: 
یــک  می‌رویــم  دارد.  اعتیــاد  »کتابفروشــی 
کتابخانــه می‌خریم بعد روزنامــه یا کتابی را 
برای اولین بار می‌بینیــم که مثل پیدا کردن 
گنج اســت. این نــه فقط منفعــت مادی که 
ارزش معنوی هم دارد. هر کسی یک جوری 
وابستگی دارد. وابستگی ما هم به مراوداتی 
اســت کــه به واســطه ایــن کار بــا نویســنده و 
محقــق و مورخ داریم. راســتش این کار مثل 

یــک ســال و نیم اســت درد گرفتــار کرده.« 
او کــه از قدیمی‌هــای ایــن پاســاژ اســت، از 
کودکــی می‌گوید که در شهرســتان شبســتر 
مسئول کتابخانه مسجد شد و بعد از رفتن 
به ســربازی و جنــگ در خیابــان انقلاب به 
دستفروشــی کتــاب پرداخت: »از ســال 70 
اینجــا هســتم. این کاری اســت کــه بلدم و 
خــدا را شــکر دوســتان قدیمــی می‌آینــد و 
می‌رونــد. هرکــه می‌آیــد اینجــا باســواد و با 
اندیشــه اســت.« او کــه کتابخــوان حرفه‌ای 
اســت، گاهی شعر می‌گوید و برای مجلات 
شهرســتان هــم مطلــب می‌نویســد: »هــر 
کسی نمی‌تواند در این کار دوام بیاورد، این 
شغل ســخت و البته مقدســی است. همه 
نویســنده این کتاب‌ها دانشــمند بوده‌اند و 
این اســامی هر لحظه به ما نگاه می‌کنند.« 
او از بالا رفتن ســن و سال و استرس دائمی 
می‌گویــد: »عضو اتحادیه هســتیم اما هیچ 
حمایتــی نداریــم. جــز اینکــه در ســال یک 
روز کتــاب، اینجــا می‌آینــد نــگاه می‌کنند و 
می‌روند. یک روز هم می‌آیند پول عضویت 
نمی‌گوینــد  اصــاً  می‌گیرنــد.  را  اتحادیــه 
چــکار می‌کنید؟ ناشــر کتاب چــاپ می‌کند 
و ارشــاد هــم حمایتی می‌کند امــا ما نه. باز 
هم خدا را شــکر روزگارمان بد نیســت یک 
چلوکبابــی می‌خوریم، نباشــد نان و پنیری 
پیدا می‌شود.« با هم می‌زنیم زیر خنده و او 

به نرمش ادامه می‌دهد.
پاســاژ  دوم  طبقــه  انتهــای  صحافــی 
مشغول برش و چســب‌کاری است. مغازه 
خــاک  کار  ادوات  و  اســت  برهــم  درهــم 
گرفتــه اما اســتاد با لبــاس چهارخانه قرمز 

و زرد و لبخنــد رضایتــی روی لــب تضــاد 
دلچســبی با محیط دارد. او 20 ســال است 
که در این گوشــه با کتاب‌ها خلوت می‌کند: 
»بیشــتر کســانی کــه اینجــا می‌آینــد دنبال 
کتــاب قدیمی هســتند یا کلکســیونرند.« از 
قفســه روبه‌روی میز کارش، لای کاغذهای 
ســفید مچالــه شــده کتابــی درمــی‌آورد که 
چاپ 1320 اســت و دیگر منتشر نمی‌شود: 
»مــردم دنبــال چــاپ قدیمــی هســتند که 
گران‌تر اســت. رمان‌ چاپ قدیم هم بیشتر 
طرفدار دارد. اینجا کتابی دارم که 4 میلیون 

می‌ارزد.«
کتاب دیگری از زیر میز بیرون می‌کشــد 
کــه ســال 1338چاپ شــده: »ایــن کتاب 2 
میلیون می‌ارزد، می‌آورند جلد چرمی‌اش 
می‌کنند. هــم ویترین خوبــی دارد، هم اگر 
10 ســال دیگــر بفروشــد گران‌تــر می‌شــود. 
یــک جــور ســرمایه‌گذاری هــم هســت.« او 
جزو معدود کســانی اســت که در این پاساژ 
از کارش راضــی اســت: »کار مــن یک حال 
خوبــی دارد، نمی‌شــود گفت خســته‌کننده 
اســت. همه این کتاب‌ها را کــه نمی‌خوانم 
امــا همیــن کــه ورقــی می‌زنــم و چنــد تــا 
عکس می‌بینم و مطلبی می‌خوانم راضی 
هســتم.« همیــن طور کــه پایین مــی‌روم با 
خــودم فکر می‌کنم شــاید چند ســال دیگر 
تمــام ایــن مغازه‌هــا بســته شــوند و پاســاژ 
تبدیل به موبایل فروشــی شــود، حــالا یا به 
دلیل فروش اینترنتی یا از بین رفتن نسلی 
که هنوز عاشق انگشت ساییدن بر صفحات 
و بــوی کتــاب و پاتوقــی بــرای نشســتن و 

گفت‌وگو است.

ســابق ســودآور نیست، بیشــتر دلبستگی و 
عشق است که اینجا نگهمان داشته است.« 
او 15 ســال است در این مغازه زندگی کرده 
است و خودش تعریف می‌کند که روزگاری 
کار فنــی می‌کــرده و شکســت خــورده و بــه 
واســطه علاقــه‌ای کــه بــه کتــاب و خواندن 

داشته، وارد این شغل شده است.
رفتــم  بگوییــد  بندازیــد  »عکــس 
اساســی  کار  دارنــد  دیــدم  کتابفروشــی 
کشــیده  دراز  فروشــگاه  وســط  می‌کننــد.« 

روی قالیچــه و به پاهایش نرمش می‌دهد. 
می‌نشــینم روی صندلی گوشــه مغــازه و با 
خنــده می‌گویــم: »اولیــن بار اســت در این 
حالــت از کســی مصاحبه می‌گیــرم.« مرد 
میانســال همیــن طور کــه پاهایــش را آرام 
بــالا و پایین می‌کند چشــمش را به ســمت 
من می‌چرخاند و می‌گوید: »کتابخانه پیدا 
کــردم، کارگــر بــردم امــا درســت کار نکرد، 
مجبــور شــدم خــودم کتــاب بیــاورم پایین 
بــرای همین لغزندگــی مهره پیــدا کردم و 

رایحه کتاب کهنه
در پی روزگاری که خیاط‌ها رفتند و کتابفروش‌ها آمدند

محمد معصومیان
گزارش‌نویس

 خروج آثار تاریخی از کشور 
جرم است

اعتراض وزارت میراث فرهنگی به »حراج ملی«

مطابــق مــاده ۵۶۱ قانون مجــازات اســامی، هر گونه اقــدام به خارج کــردن اموال 
تاریخــی ـ فرهنگی از کشــور، هــر چند به خارج کردن آن )از کشــور( نینجامد، قاچاق 
محســوب شــده و مرتکب، علاوه‌ بر اســترداد اموال، به حبس از یک تا ســه ســال و 

پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.

گــزارش

کتابفروشی اعتیاد دارد. می‌رویم یک کتابخانه می‌خریم بعد 
روزنامه یا کتابی را برای اولین بار می‌بینیم که مثل پیدا کردن 

گنج است. این نه فقط منفعت مادی که ارزش معنوی هم 
دارد. هر کسی یک جوری وابستگی دارد. وابستگی ما هم 

به مراوداتی است که بواسطه این‌کار با نویسنده و محقق 
و مورخ داریم. راستش این کار مثل سابق سودآور نیست، 

بیشتر دلبستگی و عشق است که اینجا نگه‌مان داشته است
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